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عضو فراکسیون امید:
دولت به کارگران توجه 

بیشتری داشته باشد
یک عضو فراکســیون امید مجلس شورای 
اســامی گفــت‌: کارگــران، خانواده‌هــای 
بی‌سرپرست و بازنشســتگان باید در اولویت 

دولت برای حمایت قرار داشته باشند.
جلال میرزایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره 
به اخبار منتشر شده مبنی بر موافقت دولت با 
افزایش حقوق کارمنــدان و مخالفت دولت با 
افزایش حقوق کارگران، بیان‌ کرد: من نمی‌دانم 
دولت از کجا قرار اســت منبع تامین افزایش 
حقوق را فراهم کنــد. اگر قرار اســت دولت 
پول چاپ کند که این امر نقدینگی را افزایش 
می‌دهد و اقتصاددانان معتقد هستند که تورم 

نیز بالا می‌رود.
وی بیان‌ کرد: از سوی دیگر دولت در فروش 
ارز و ســکه نتوانسته اســت درآمد چندانی از 
مابه‌التفاوت قیمت ارز در بازار کســب کند و 

بیشتر سود به جیب دلالان رفته است.
نماینده مــردم ایلام در مجلس شــورای 
اســامی بیان‌ کرد: درآمدهای کشور در حال 
کاهش اســت و درآمدهای مالیاتی نیز تحت 
تاثیر رکود ایجاد شــده قرار دارد و بعید است 
مانند سال گذشــته قابل وصول باشد. اینکه 
دولت از کجا می‌خواهد ایــن هزینه را تامین 

کند، جای سوال دارد.
وی تصریح کرد: دولت در شرایط کنونی باید 
روی حمایت غیرنقدی از اقشار ضعیف تمرکز 
کند و باید توجه‌اش بیشتر معطوف به کارگران، 
بازنشستگان و اقشــار کم‌درآمد جامعه باشد. 
اینکه دولت حقــوق کارمندان را افزایش دهد 
خوب است اما باید ببینیم که در شرایط امروز 
کدام یک از اقشــار جامعه بیشتر تحت فشار 

قرار دارند.
میرزایــی خاطرنشــان کــرد: کارگران و 
بازنشســتگان حقوق‌های ناچیزی را دریافت 
می‌کنند. در زمینه افزایش حقوق نباید مسیر 
اشتباهی طی شود. ما باید بدانیم که در کدام 
یک از بخش‌ها فشار بیشتری وجود دارد و از آن 

بخش حمایت ویژه‌‌ای کنیم.
این عضو فراکسیون امید مجلس در پایان 
گفت‌: بســته حمایتی که آقای نوبخت به آن 
اشاره کرده‌اند و گفتند که دولت برای اجرای 
آن برنامه دارد، طرح خوبی اســت. کارگران، 
خانواده‌‌های بی‌سرپرست و بازنشستگان باید 
در اولویت دولت قرار داشته باشند و اگر پولی 
باقی ماند سپس دولت به سراغ کارمندان برود.

    
فعال حوزه کار:

۶۰درصد بازنشستگان 
تامین‌اجتماعی حداقل‌‌بگیرند

یک فعال حوزه کار معتقد اســت شرایط 
فعلی اقتصاد چندان مطلوب نیست، بنابراین 
باید ضمن ترمیم حقوق کارگران و کارمندان، 

بازنشستگان هم مدنظر قرار گیرند.
رحمت‌اله پورموســی در گفت‌وگو با ایسنا‌ 
اظهار کرد: قانون کار پس از قانون اساسی کشور 
قانون مادر است، ولی متاسفانه در حد نوشته 

باقی مانده و به معنای واقعی اجرا نشده است.
وی ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار به صراحت 
اعلام کرده که دستمزد باید به میزان تورم بانک 
مرکزی و با در نظر گرفتن شــرایط معیشــت 
خانوار تعیین شــود. چیزی که مشخص است 
همه افــراد در مملکت به ریال کســب درآمد 
می‌کنند ولی از آن طرف هزینه‌ها به دلار است. 
با شــرایط امروز اقتصاد که هزینه‌ها سه برابر 
شده و قدرت خرید به یک چهارم تقلیل یافته، 
طبیعی است که یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان 
حقوق کارگری دیگر کفاف زندگی را نمی‌دهد.

پورموســی افزود: ماده ۹۶ قانــون تامین 
اجتماعی، ســازمان تامین اجتماعی را مکلف 
کرده مســتمری بازنشســتگان را با توجه به 
بالا رفتن هزینه‌های معیشــت، افزایش دهد 
و لذا افزایــش حقوق مســتمری‌بگیران باید 

اتفاق بیفتد.
وی با بیــان اینکــه ۹۵درصــد کارگران 
قــراردادی هســتند، افزود: در حــال حاضر 
بالای ســه میلیون و ۴۰۰هزار نفر بازنشسته 
تامین اجتماعــی داریم کــه ۶۰درصد آنها 
حداقل‌بگیرند و تنها با حداقل‌های قانون کار 

زندگی می‌کنند.
به گفته پورموســی، با توجه بــه بالا رفتن 
رقم خط فقر، دستمزد یک میلیون و ۲۰۰هزار 
تومانی بیش از ۴۰۰هزار تومان سال گذشته 
ارزش ندارد و دولت باید هرچه سریع‌تر برای 
ترمیم مزد و افزایش قدرت خرید خانوارهای 

کارگری و بازنشسته چاره‌ای بیاندیشد.

اخبار کارگری
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علی رفاهی

یدالله دادگر، اقتصاددان و عضو 
هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی 
ازجمله اقتصاددانانی اســت که با 
اســتناد به تئوری‌هــای اقتصادی 
و تجربیات دیگر کشــورها، ضمن 
اهمیتی کــه به موضوع دســتمزد 
عادلانه و منصفانــه می‌دهد، امکان 
مشــارکت دادن کارگــران را در 
مدیریت و سود بنگاه‌های اقتصادی 
مدنظر قرار می‌دهد. با این وجود، وی 
منتقد عملکرد دستگاه‌های مختلف 
بخش عمومی و حجیم‌سازی وظایف 
و مداخلات دولت است و در مقابل، از 
ارتقای نظارت دولت و داشتن بخش 
خصوصی توســعه‌یافته حساس به 
وضعیت نیروهای انســانی حمایت 

می‌کند.
 در شرایط کنونی و با توجه 
به ســهم اندکی که دستمزد 
کارگران در هزینه‌های تمام‌شده 
تولید در ایران دارد، آیا الگوی 
مشارکت کارگران در مدیریت 
واحدهــا را ممکــن و عملی 

می‌دانید؟
اوضــاع عمومــی در اقتصــاد 
ایران، چه در حــوزه کارگری و چه 
در حوزه‌های دیگر، دشــواری‌های 
اساســی به همــراه دارد. اگر همه 
دستگاه‌ها، به‌خصوص دستگاه‌های 
مرتبط بــا بــازار کار، وظایف خود 
را به‌درســتی انجــام می‌دادند، با 
اطمینان بیشــتری می‌شد مسائل 
کارگری را تحلیل کرد. متاســفانه 
به‌خاطــر مشــکلات گوناگــون 
اقتصادی ایران، بخش کارگری هم 
با نارسایی‌های خاص خود و حتی با 
دشواری‌های بیشتری درگیر است. 
از همین روی، هم تحلیل آن دشوار 
است و هم اجرایی کردن برنامه‌ها و 
الگوهای مشــارکتی و موضوعاتی 

همانند آن.
اما در مــورد اصلاح دســتمزد 
کارگران و بــه مشــارکت گرفتن 
کارگران در مدیریت و سود واحدها، 
این بحث یک ریشــه تئوریک دارد. 
از لحاظ علمی، پــس از آنکه الگوی 
ارتدوکس نئوکلاســیک در حوزه 
تعیین دستمزد جواب نداد و رضایت 
نیروی کار را جلــب نکرد، تعدادی 
از اقتصاددانان جریــان اصلی علم 
اقتصــاد به ایــن فکــر افتادند که 
روش‌هایی بــرای بهبــود موضوع 
مطرح کنند. یکی از این راه‌ها طرح 
بحث مشــارکت بود. البته در کنار 
بحث مشــارکت، موضوع دستمزد 

منصفانه، دستمزد عادلانه، دستمزد 
کارانه‌ای و مشابه آن نیز مطرح شد. 
در حقیقت، این مبحث در طبیعت 
تکاملی خود تئــوری اقتصادی قرار 
گرفت. این امر خود نشــان‌دهنده 
اهمیت عمومی و جایــگاه جهانی 
اصلاح دســتمزد، طرح مشارکت 
کارگران و مانند آن است. در صورت 
فراهم آمــدن بســترهای لازم در 
اقتصاد و بازار کار ایــران، می‌توان 
تئوری مشــارکت را پیاده کرد اما 
شرایط فعلی اقتصاد ایران بسترهای 

لازم برای اجرای آن را ندارد.
اگر بپذیریم که نخســت، نیروی 
کار برای اقتصاد کشــور و توجه به 
منزلت انســانی آنها اهمیت دارد، 
دوم، دســتمزد موضوعی کلیدی 
است و سوم، دســتمزد نیروی کار 
در ایران پایین اســت و حق حقیقی 
آنهــا را تامیــن نمی‌کند، ســپس 
می‌توان به سمت الگوی مشارکتی 
و الگوهای بهبود دستمزد رفت. در 
کشورهایی که این الگو اجرایی شده، 
خود بنگاه‌های اقتصادی، مشــوق 
بهبود حقوق کارگر و اجرای الگوی 
مشارکتی بوده‌اند. آنها این رویکرد 
را داشتند که اگر دستمزد منصفانه 
یا بــه قول خودشــان، دســتمزد 
کارانه‌محور بپردازند و مشــارکت 
کارگران در مدیریــت واحدها و در 
ســود را جدی بگیرند، می‌توانند به 

افزایش بهره‌وری کمک کنند.
اما مشکل اقتصادی ما ساختاری 
است و بســترهای عملیاتی کردن 
الگوی مشــارکتی و ماننــد آن در 
جامعه مهیا نیست. همچنین به نظر 
می‌رسد در کشــور ما، مقامات موثر 
در بازار کار هنوز آن را به‌عنوان یک 
مساله نشــناخته و به همین خاطر، 

عزمی هم برای اصلاح آن ندارند.
  بــرای مشــارکت دادن 
کارگران در ســود بنگاه‌های 
اقتصادی، چه رویه‌ای باید در 
سیاســت‌های کلان کشــور 
پیگیری شود؟ آیا برای نیل به 
این هدف، دولت باید بر حجم 
مداخلات خود در امور اقتصادی 
و اجتماعی بیافزاید یا اینکه به 
کوچک‌سازی پرداخته و زمینه 
فعالیت آزادانه تشــکل‌های 
مستقل کارگری را فراهم آورد؟

از لحاظ اقتصادی، پذیرش مساله 
و تلاش برای حل آن از سوی مقامات 
و دستگاه‌های موثر در بازار کار بسیار 
مهم اســت. مقامات و تاثیرگذاران 
اصلی کشور یا دســتمزد کارگر را 
مساله به حساب نمی‌آورند یا اینکه 

آن را نمی‌شناســند یا ابــزار و عزم 
جدی برای حــل آن ندارند. این امر 
واقعا دردناک اســت. پس گام اول، 
باور به مشــکل در عرصه کارگری و 
شــناخت دقیق آن از سوی مقامات 
ارشد است و ســپس عزم و اجرا. با 
فرض اینکه در حــوزه کارگری، هم 
قوای موثر بپذیرنــد و باور کنند که 
یک مشکل وجود دارد و ابزار و عزم 
هم برای حل آن داشته باشند، برای 
بهبود وضعیت کارگری و مشارکت 
دادن نیــروی کار، نیازی به افزایش 
مداخله دولت در امور نیســت. در 
واقع، دولــت باید وظیفــه نظارتی 
خودش را به خوبــی انجام دهد. اگر 
بخش عمومی )شامل قوای مجریه، 
مقننه و قضاییه( وظایف استاندارد 
خود را انجام دهند، نیازی به مداخله 
بیشتر دولت در حل و فصل موضوع 
مشــارکت کارگری نیســت. انجام 
درست وظایف حوزه نظارتی دولت 
کافی است. این روند با کوچک‌سازی 
دولت ســازگار اســت نه با مداخله 

بیشتر آن.
دولــت در تئوری‌هــای بخش 
عمومــی دو وظیفــه دارد. یــک، 
نظارت جدی و اســتاندارد و دوم، 
تلاش بــرای حداکثرســازی رفاه 
شــهروندان. پس در حــل و فصل 
بحث مشارکت دادن نیروی کار در 
ســود بنگاه‌ها لازم نیست که دولت 
دخالت بیشــتر کند بلکه حمایت و 
نظارت قانونمند لازم اســت. دولت 
با ابــزار قانونی و نظارتــی و گفتگو 
با بنگاه‌هــا می‌تواند خــود بنگاه‌ها 
را تشــویق کند که نیــروی کار را 
شریک سود کنند. در حوزه کارگری، 
دولت همچنین باید بر تشکل‌های 
کارگــری و اصنــاف و متقاضیان 
کار نظارت دقیق اعمــال کرده و از 
همکاری و مشــورت اقتصاددانان 
صاحب نظر برای شناســایی و حل 
مسائل و مشــکلات آنها بهره گیرد. 
تشکل‌های کارگری، اصناف و اهالی 
کســب و کار هــم می‌توانند نقش 
کلیدی در بهبود وضعیت کارگران 
داشته باشــند. متاســفانه یکی از 
دشواری‌های ما در حوزه کارگری، 
خود تشــکل‌های کارگری هستند. 
تشــکل‌های کارگری ما استاندارد 
نیستند. تشــکل‌های کارگری در 
ایران، اثربخشــی چندانی ندارند. 
اینها باید منسجم باشند و خواسته‌ها 
و مطالباتشــان را به درستی طرح 

کنند.
همزمان دولت نیــز باید حداقل 
نظــارت قانونی و عمومــی خود در 

عرصه‌هــای کارگــری را افزایش 
دهــد. دولــت در حــال حاضر در 
حوزه کارگــری ناکارآمد بوده و تیم 
اقتصادی‌اش ضعیف است. البته حل 
و فصل دشواری‌های کارگری تنها 
به دولت محدود نمی‌شــود و از نظر 
تجربه‌ها و تئوری‌هــای اقتصادی، 
تمام مشــکلات حوزه کارگری را به 
دولت مرتبط کردن درست نیست 
بلکه تمام قــوای موثــر غیردولت 
اعــم از مجلس و دســتگاه قضا هم 
باید پاسخگو باشــند. اگر همه اینها 
به‌همراه تشکل‌های کارگری درست 
عمل کرده و قاعده بــازی را رعایت 
کنند، دیگر نیازی به بزرگ شــدن 
دولت نیســت. در حال حاضر، ما با 
استانداردهای بازار کار و به‌ویژه در 
بحث دستمزد و مشــارکت فاصله 
بسیار زیادی داریم و نیاز به اصلاحات 
ساختاری اســت. اگر اصلاحات در 
مجموعه ساختارهای تصمیم‌گیری 
کلان صورت نگیرد، چــه در حوزه 
کارگری و چه در حــوزه های دیگر 
کاری چندان پیش نخواهد رفت. در 
شرایط کنونی ایران قبل از پرداختن 
به هر مشــکلی ازجمله مشــکلات 
حوزه کارگری، اصلاح نارسایی‌های 
ساختاری بسیار حیاتی است. پس 
از انجام آن اصلاحات ســاختاری، 
می‌توان به مسأله مشارکت کارگران 
در مدیریت و سود واحدها پرداخت. 
به عنوان مثال، یک ریشه مشکلات 
حوزه کارگری خود قانون کار است. 
این قانون باید اصلاح شود. همچنین 
برخی از دشواری‌های بازار کار ایران 
به وجود دستگاه‌های شبه‌حکومتی 
مربوط اســت که نقش اساسی در 
تنظیم مقررات، تنظیم قراردادها، 
تعیین دستمزد، اســتخدام و امور 
مشــابه در بازار کار دارنــد. از این 
رو، باید این وضعیت اصلاح شــود. 
در عین حــال، در صــورت اصلاح 
ساختاری، بستر‌سازی مناسب برای 
نیل به شرایط بهتر در حوزه کارگری 

ممکن می‌شود. باید بدانیم تجربیات 
و تئوری‌های بازار کار، حاصل اندیشه 
و عمل انسان‌ها است. متاسفانه در 
چهار دهه اخیر در کشور ما شیوه‌ای 
حاکم شــده که براســاس آن قصد 
داشــته‌اند‌ همه چیز را از نو بسازند 
و به یافته‌هــا و تئوری‌های دیگران 
بی‌توجه باشند. در کشور ما، نهایتا 
کمتر از ۲۰درصد از اقتصاد در دست 
بخش خصوصی به معنــای واقعی 

کلمه است.
  با توجه به اینکه در یکی از 
مقالات خود به این نکته اشاره 
کرده‌ایــد که مــزد عادلانه، 
شــاخص‌ترین وجــه کیفیت 
زندگی شــغلی است، کیفیت 
زندگی شــغلی را بــا توجه به 
دستمزدهایی که در حال حاضر 
در ایران پرداخت می‌شــود، 

چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در عرصه دســتمزد به‌طور کلی 
و دســتمزد منصفانه به‌طور خاص، 
علاوه بر ایران در ســطح جهان نیز 
دشــواری‌های زیادی مطرح است. 
اکنون، حداقل سهمی که براساس 
مطالعات ســازمان بین‌المللی کار 
برای سهم دســتمزد نیروهای کار 
در سود و هزینه‌های واقعی بنگاه‌ها 
درنظر می‌گیرند در سطح ۲۵درصد 
است. البته بسیاری از اقتصاددانان، 
فعالان کارگری و کارشناسان بازار 
و نیروی کار معتقدند که این ســهم 
۲۵درصدی، دســتمزدی بســیار 
پایین و ناعادلانه است. با این وجود، 
دستمزد در کشور ما نسبت به همان 
اســتاندارد ناعادلانه جهانی، بسیار 
پایین‌تر و ناعادلانه‌تر است. این یک 

مشکل جدی در ایران است.
در شــرایط جدید و بــا توجه به 
بحران‌ اقتصــادی و ارزی اخیر که 
قدرت خرید بســیار کاهش یافته، 
حرکت به ســمت مشارکت و بهبود 
در وضعیت اقتصادی کندتر شــده 
است. در شرایط جاری، طبقه کارگر 
حداقل ۵۵درصد از قدرت خریدش 
را از دســت داده اســت. از این رو، 
در اینکه نیاز بــه نوعی برنامه‌ریزی 
برای بهبود وضع کارگران احساس 
می‌شود، شکی نیست اما اول اصلاح 
ساختاری لازم است و شرایط موجود 
بدون اصلاح ســاختاری، نه تنها با 
انجام راه‌حل مشــارکت و دستمزد 
عادلانه سازگار نیست بلکه با همان 
چارچوب حداقلی دستمزد در دنیا 

نیز همخوانی ندارد.
اما اینکــه با توجه بــه وضعیت 
ناعادلانه دســتمزد فعلی فکر کنیم 
تنها راهکار، افزایش حداقل دستمزد 
جامعه کارگری اســت، درست به 
نظر نمی‌رســد. در واقــع، افزایش 

دستمزد کارگران بدون قرار گرفتن 
در چارچوب یک بســته سیاستی 
فراگیر، هماهنگ و ســازگار با دیگر 
بخش‌های اقتصادی، اثرگذار نیست. 
یعنی اگر بدون طراحی یک نقشــه 
راه، تنها دستمزد کارگران را افزایش 
دهیم معلوم نیست این افزایش در 
میان‌مــدت به نفع خــود کارگران 
باشد. نداشتن یک نقشه راه مناسب 
ممکن است شــرایطی را همچون 
مساله یارانه‌ها حاکم کند. یارانه‌ها 
در ایران به صورت غیراســتاندارد 
پرداخت شد و می‌شــود و مشکلی 
را هم حل نمی‌کند. برای مثال، اگر 
به‌واسطه دریافت یارانه، یک‌درصد 
به درآمد کارگران افزوده می‌شود، 
به‌خاطر افزایش ســطح قیمت‌ها، 
بیش از یک‌درصد از قدرت خرید و 
ســطح زندگی وی کاسته می‌شود. 
در حقیقــت، از منظــر اقتصادی 
یارانه‌هــا به یک توهــم پولی دامن 
زد که در عمــل نفع قابــل قبولی 
برای قشر ضعیف نداشت گرچه در 
شرایط کنونی و با بدترشدن اوضاع 
اقتصادی، این قشــرهای ضعیف به 
همان یارانه به‌شــدت نیاز دارند. اما 
پرداخت یارانه به ثروتمندان، ایجاد 
رانــت غیرمنطقی کرد. اگــر یارانه 
استاندارد بود، به قشر ثروتمند داده 
نمی‌شد و در عوض به قشر فقیر مبلغ 

بیشتری پرداخت می‌شد.
در پایــان، نیاز بــه تاکید مجدد 
است تا زمانی که هارمونی کافی بین 
دستگاه‌های مختلف بخش عمومی 
و خصوصی ایجاد نشــود و نقشه راه 
مناسب به‌دست استراتژیست‌های 
دلسوز و متخصص طراحی نشود و 
مورد حمایت قوای موثر قرار نگیرد، 
با توجــه به بخشــی‌نگری موجود، 
مشــکلات اقتصادی کشور ازجمله 
مشکلات حوزه کارگری حل نخواهد 
شد. در صورت بسترسازی مناسب، 
می‌توان مساله مشارکت و دستمزد 
منصفانه کارگــران را هم به خوبی 

حل کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی:

مسئولان دستمزد کارگر را به حساب نمی‌آورند
مشکل اقتصادی ما 

ساختاری است و بسترهای 
عملیاتی کردن الگوی 

مشارکتی و مانند آن در 
جامعه مهیا نیست. به 

نظر می‌رسد در کشور ما، 
مقامات موثر در بازار کار 
هنوز آن را به‌عنوان یک 

مساله نشناخته و به همین 
خاطر، عزمی هم برای 

اصلاح آن ندارند

اگر بدون طراحی یک نقشه 
راه، تنها دستمزد کارگران را 
افزایش دهیم معلوم نیست 

این افزایش در میان‌مدت 
به نفع خود کارگران 

باشد. نداشتن یک نقشه 
راه مناسب ممکن است 

شرایطی را همچون مساله 
یارانه‌ها حاکم کند


